
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 

دوستان گرامي ، همانند سالهاي گذشته امسال نيز 
بمناسبت برگزاري عيد با شكوه رستاخيز خداوندمان 

عيسي مسيح ، پدر مقدس آسمانيمان را از صميم قلب 
شكر و سپاس گوئيم. مايه خوشحالي است كه همه 

مسيحيان جهان اين عيد را جشن مي گيرند و گرامي مي 
دارند و از اين راه ايمان خود را به عيسي مسيح نجات 

دهنده بشريت اعلام مي كنند. رويداد زنده شدن مسيح 
پس از مرگ رويدادي است بي نظير و استثنائي كه براي 
هيچ كدام از اوليا و انبياي خدا رخ نداده است ، آنان مثل 

همه انسانها مردند. تنها مسيح است كه بعد از اينكه 
روي صليب ميخكوب شد روز سوم از قبر برخاست و با 

برخاستن او حقانيت پيام و رسالت خود را به ثبوت 
رسانيد ، بهمين دليل ايشان مي فرمايند: «من راه ، حيات 

) پولس 6 آيه 14و حقيقت هستم» (انجيل يوحنا باب 
رسول رستاخيز مسيح بعنوان مهمترين حقايق انجيل را 

مي داند ، در رساله اول به قرنتيان مي گويد: «اما در 
حقيقت مسيح پس از مرگ زنده شد و اولين كسي است 

 ).20 آيه 15كه از ميان مردگان برخاسته است» (باب 
تاريخ بشريت به ما ميآموزد كه انسان در هر زمان و مكان 

از مرگ هراس داشته و تلاش كرد تا اينكه مرگ را از او  
دور كند اما به آرزويش نرسيد. رستاخيز مسيح آرزوي 
انسان را جهت نجات از مرگ ابدي و دست يافتن به 

زندگي جاوداني را به تحقق رسانيد. عيسي رستاخيز كرده 
به عنوان نوبر همه انسانها نزد پدر آسماني زنده است ، 

بهمين دليل رستاخيز ، پايه ايمان همه مسيحيان به مسيح 
پسر خدا و سرچشمه زندگي نوين و فناناپذير مي باشد كه 

توسط راز تعميد مقدس به ما عطا شده است. عيسي 
رستاخيز كرده تا ابد در كليسايش حضور حقيقي را دارد تا 
 اينكه با فيض او بتواند مأموريت خود را كه شهادت دادن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به مرگ و رستاخيز وي است با كمال اطمينان و شجاعت 
انجام دهد ، لوقاي قديس در كتاب اعمال رسولان يادآوري 
مي كند كه اولين پيامي را كه رسولان پس از دريافتن روح 
القدس به مردم اعلام كردند پيام مرگ و رستاخيز عيساي 

مسيح بود. پطرس رسول  خطاب به يهوديان گفت: «اي 
مردان اسرائيلي به اين سخنان گوش دهيد ، عيساي 

ناصري مردي بود كه مأموريتش از جانب خدا به وسيله 
معجزات و نشانه هائي كه خدا توسط او در ميان شما 

انجام داد به ثبوت رسيد... شما اين مرد را ... بوسيله كفار 
به صليب ميخكوب كرديد و كشتيد. اما خدا او را زنده كرد و 
از عذاب مرگ رهائي داد زيرا محال بود مرگ بتواند او را در 

 )24-22 آيه 2چنگ خود نگهدارد» (كارهاي رسولان باب 
دوستان عزيز: يكي از ويژگيهاي عيد رستاخيز مسيح 

اين است كه هر سال در فصل بهار قرار مي گيرد ، فصل 
بيداري و زنده شدن طبيعت ، فصل شكوفا شدن گلها و 

نمو كردن بذرها و تخمه ها كه در بطن زمين كاشته شد ، 
فصل طولاني شدن روز و كوتاه شدن شب كه به معني 

پيروزي نور بر تاريكي مي باشد. همچنين براي ما 
مسيحيان برگزاري عيد رستاخيز مسيح و مخصوصاً 

مشاركت ما در مراسم كليساي مقدس كه بدين مناسبت 
برگزار مي گردد بايد منشاء يك تحول و بيداري عميق در 

زندگي ما باشد. هر سال اين رويداد با شكوه و وصف 
ناپذير كه زيباترين و بزرگترين عيد همه مسيحيان است 

ما را دعوت مي كند تا عيساي رستاخيز شده را بهتر و 
عميقتر بشناسيم و او را محبت نمائيم. ايشان براي 

كساني خود را ظاهر مي كند كه همانند مريم مجدليه و 
ديگر رسولان در جستجوي او هستند و آرزوي ملاقات او 

 آيه 20را دارند. (رجوع مي شود به انجيل يوحنا باب 
). و نيز براي كساني خود را مي شناساند كه 11-18
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همانند دو تا شاگرد عمواص به كلام او گوش مي دهند و 
با او نان را تقسيم مي كنند يعني در راز قرباني مقدس 

كه به ياد بود مرگ و رستاخيزش برگزار مي شود شركت 
-14 آيه 24مي نمايند. (رجوع شود به انجيل لوقا باب 

). از ياد نبريم كه ايمان به عيساي رستاخيز شده 35
فيضي است از روح القدس بدين معني كه عقل و دانش 

انسان از درك اين حقيقت جاودان و فوق الطبيعي را 
عاجز مي ماند ، پس با قلبي فروتن از او بخواهيم تا 
اينكه زندگي ما را با نور هميشه تابان اين راز عظيم 

رستاخيز مسيح منور سازد تا چنانكه او فرموده است نور 
جهان باشيم. «شما نور جهان هستيد... نور شما بايد در 

برابر مردم بتابد تا كارهاي نيك شما را ببينند و پدر 
 ايه 5آسماني شما را ستايش نمايند» (انجيل متي باب 

14-16.( 
عيد رستاخيز پر جلال خداوندمان عيسي مسيح را به 

 همه شما عزيزان تبريك و تهنيت مي گويم.
 

شما ر  زا دمتگ  خ
رمو زي گ  + رم

شوري  ساي آ عظم كلي سقف ا ن–    ا را ه ت وليك  ت ي كا دان   كل
 

 سرودي قديمي در وصف رستاخيز عيساي مسيح
 

 عيساي مسيح ، پادشاه ما برخاسته است
 شيپور نجات بر صدا در آوريد

 اي زمين ، منور به جلال شادي كن
 از پرتو پادشاهت درخشان شو

 مسيح فاتح شده است ، تو از جلال سرشار گشته اي
 تاريكي براي هميشه محو مي شود

 شاد باش اي كليسا ، مادر ما ، در جلال وجد كن
 منجي رستاخيز كرده بر تو مي درخشد

 بگذاريد اين مكان از شادي به صدا در آيد
 و سرود پر قدرت همه امت خدا در آن انعكاس يابد.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بدنبال چه كسي مي گردي؟
 

سحرگاه روز سوم ، گروهي از زنان به سمت خارج از شهر اورشليم براه افتادند. با قدمهاي تند و قلبي پر غم ، هر كدام ظرفي بدست 
داشته تا جسم مسيح عيسي را تدهين نمايد. هنوز تاريك بود ، هوا سرد و مرطوب ؛ زنان ساكت حركت مي كردند. دقيقاً مي 

دانستند قبر مسيح كجاست چون هنگامي كه او را در آرامگاهش مي نهادند ، از دور ، ناظر همه چيز بودند: آري ، شب عيد فصح 
بود ، شب شنبه! اما عيد ديروز بود و امروز مي توانستند بر سر قبر بيآيند. اما فكر اينكه چطور آن سنگ بزرگي كه جلوي آرامگاه 

عيسي غلطانيده شده مي بايست جابجا شود ، برايشان معما بود. در ثاني در مقابل آرامگاه عيسي ، سربازان رومي به نگهباني 
گذاشته شده بودند: براستي چطور مي شد آن سنگ را از جلوي آرامگاه غلطاند؟! بين ايشان و عيسي ، يك سنگ عظيم بود ، يك 

مانع بزرگ اما با وجود اين افكار ، زنان عطريات بدست مي دويدند. به محض اينكه به قبر مي رسند ، متوجه مي شوند كه 
نگهبانان نيستند و سنگ هم از جلوي قبر غلطانده شده است. حالا ديگر درِ قبر باز است. وارد شدند و در نهايت شگفتي ديدند كه 

جسد عيسي نيست! زنان كه فكر مي كردند بر سر قبر مرده آمده اند ، حالا با راز زندگي مواجه مي شوند- آنان آمده بودند تا 
جسدي را تدهين كنند ، اما با عيسي رستاخيز كرده ، ملاقات مي كنند. براستي ملاقات با عيسي رستاخيز كرده هميشه همراه با 

شگفتي و شعف بي نهايت است. خدا با خواندن پسرش از مرگ به زندگي ما شگفتي بي  پاياني به جهان هديه داد. در انجيل يوحنا 
ملاقات مريم مجدليه با عيسي رستاخيز كرده را مي خوانيم. يوحناي رسول ننوشته است كه مريم عطريات بدست داشته بلكه تأكيد 

او بر اشك هاي اين زن در مقابل قبر خالي مسيح بود. قبر خالي باعث برداشت هاي متفاوتي مي شود و حتماً كسي را بسوي اين 
فكر كه رستاخيزي در كار است ، هدايت نمي كند. مثلاً كاهنان و كاتبان يهود كه در حقيقت با عيسي و پيروانش دشمني مي 

كردند ، مي خواستند به مردم بقبولانند كه جسد عيسي توسط شاگردانش دزديده شده است. مريم مجدليه هم در كنار قبر خالي 
فكر مي كرد كسي جسد عيسي را جابجا كرده باشد. كما اينكه به فرشته اي كه مي پرسد: اي زن ، چرا گريه مي كني؟ مريم پاسخ 

مي هد: جسد آقايم را برده اند و نمي دانم او را كجا گذاشته اند. محبت مريم مجدليه به عيسي صادق و عميق است زيرا اشك 
هايش و اصرار ماندن در مقابل قبر خالي عيسي ، آن را نشان مي دهد. هم مريم مجدليه و هم زنان ديگري كه به سر قبر آمده 

بودند ، فكرشان بسوي جسد بي جان عيسي مسيح است كه فكر مي كنند شايد توسط كسي جابجا شده باشد ؛ و مريم مجدليه بر 
سر قبر مانده تا بالاخره جسد آقايش را بيابد. مريم از عيسي شفا يافته بود ، مريم از عيسي زندگي نو يافته بود ، مريم از عيسي 

خوش نامي يافته بود ... و حالا حاضر بود براي يافتن جسد عيسي هر كاري بكند... مريم در جستجوي استادش بود با همان 
تصويري كه از گذشته داشت. بنابراين وقتي با عيسي رستاخيز كرده مواجه مي شود فكر مي كند باغبان است و او را نمي شناسد. 

حالا ديگر موضوع كنار زدن يك تخته سنگ نيست ، حالا با انبوه فكر و تصور يك انسان طرف هستيم كه نمي تواند چيزي غير از 
 آن را بپذيرد.

 

ن"*  شت رگ ت"ب حقيق سوي  ه    ب

 مسيح رستاخيز كرده از مريم مجدليه مي پرسد: اي زن چرا گريه مي كني؟ بدنبال چه كسي هستي؟
اين كار عيسي براي اينست كه آرام آرام مريم مجدليه را متوجه واقعيت جديدي كند كه با آن مواجه است. سعي مي كند ايمانش را جهت 

صحيحي بدهد. بجاي اينكه آنقدر غمگين باشد و گريه كند ، به عظمت رحمت خدا بنگرد و از شادي حضور الهي مسيح مملو گردد. مي 
 را بيابيم يعني جاده حقيقي ايمان ، همان "برگشتن"بايست تجربه احساسي و مملوي گذشته را كنار نهاد و به اعماق ايمان راه يافت. بايد راه 

ايماني كه ميوه و هديه مسيح رستاخيز كرده به پيروانش است. بدنبال مسيح و خداوندمان باشيم و او را در قلب و خانه يمان نگه داريم. 
عيسي رستاخيز كرده بسوي خانه پدر است و ما را نيز در همين جهت هدايت مي كند. عيسي رستاخيز كرده مريم مجدليه را به اسم صدا مي 
كند- بلي خداوند ما هر كدام از ما را به نام مي خواند ، بارها و بارها ، و هر بار منتظر مي ماند تا ما بسوي او برگرديم. خالق ، مخلوقاتش را 

 اش بسوي مسيح رستاخيز كرده ، مي آموزد كه ايمان داشته باشد و "برگشتن"بنام مي خواند تا آنها را حيات نوين عطا كند. مريم مجدليه با 
مهر بورزد. عيسي به مريم مجدليه اجازه نمي دهد كه به او دست بزند و فوراً او را بسوي شاگردانش مي فرستد تا مژده رستاخيز عيسي را 

اعلام كند. و بالاخره مريم مجدليه از نو مي دود اما اين بار به طرف شهر و نه آن را گريه بر جسم بي جان بلكه براي اعلام مژده برخاستن از 
مرگ! براستي آناني كه با درد و رنج فراوان بسوي قبر مي دويدند و افكار مشوشي داشتند ، اكنون بسوي اقوام مختلف مي دوند و با شادي 

 فراوان پيروزي زندگي بر مرگ را اعلام مي كنند.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



... ن  ا ن وجوا م ن ا  پي
 

 ديگر گريه نكنيد!
 

عيسي بر روي صليب مرد. زندگي او بر روي زمين 
تمام شد. اما همه چيز تمام نشده چون سه روز بعد 
دوستانش او را زنده ديدند. عيسي مسيح از مرگ 

 برخاسته است.
بعد از مرگ عيسي ، شخصي بنام يوسف رامه اي كه 

از دوستان عيسي بود ، همه كارهاي لازم را انجام داد: 
او جسد عيسي را كه بر صليب آويخته بود ، تحويل 

گرفت ، آن را در پارچه پيچيد و در قبر تازه اي نهاد. 
 بعد سنگ بزرگي بر در قبر غلطاند و رفت.

اما سران كاهنان مي ترسيدند كه شاگردان عيسي 
بيايند و جسد عيسي را بدزدند به همين دليل دستور 

 دادند نگهبانان بر در قبر پاسپاني كنند.
اولين روز هفته ، در ساعت اول روز ، مريم مجدليه به 
همراه زن ديگري كه نام او هم مريم بود ، بر سر قبر 

آمدند. ناگهان زمين لرزه اي رخ داد و فرشته خدا 
برايشان ظاهر شد. او سنگ بزرگ را از در قبر 

غلطانيد و بر آن نشست. نگهبانان از ترس بر زمين 
افتادند. فرشته خدا به زنان گفت: نترسيد! مي دانم كه 

بدنبال عيسي هستيد ، او كه بر صليب مرد. ديگر 
اينجا نيست ، زيرا از مرگ برخاسته است ، همانطور 

كه به شاگردانش قول داده بود. بيائيد و جاي خالي او 
را در قبر ببينيد... حالا برويد و به شاگردانش اين 

 خبر خوش را برسانيد كه او از مرگ برخاسته است.
زنان ، پر از شادي دويدند تا اين خبر را به شاگردان 

 عيسي برسانند.
 اما عيسي به ملاقات ايشان ، بر سر راهشان آمد: 

سلام بر شما باد! برويد و به شاگردان من بگوئيد كه "
 "به جليل بروند و مرا در آنجا ملاقات خواهند كرد.

 

 * عيسي براستي از مرگ برخاسته است

 
نگهبانان قبر خالي عيسي بسوي شهر دويدند و 

آنچه را كه ديده بودند به سران كاهنان تعريف 
كردند. اما سران كاهنان براي جلوگيري از ايمان 

آوردن مردم به رستاخيز عيسي ار مرگ ، به 
نگهبانان پول دادند و گفتند كه برويد به مردم 
 بگوئيد كه جسد عيسي را شاگردانش دزديدند.
ولي شاگردان عيسي به جليل رفتند ، وقتي او را 

زنده ديدند به زمين افتادند. عيسي به ايشان گفت: 
برويد و اين خبر خوش را به همه مردم بدهيد و 

 من تا آخر زمان با شما هستم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به تو اي دوست جوان ...
 

 همسرم نواز با صداي بلند گفت ، تا كي مي خواي سرتو توي روزنامه فرو كني؟ ميشه بياي و به دختر جونت بگي غذاشو بخوره؟
 شوهر روزنامه رو به كناري انداخت و بسوي آنها رفت.

 تنها دخترم آوا بنظر وحشت زده مي آمد. اشك در چشمهايش پر شده بود. ظرفي پر از شير برنج در مقابلش قرار داشت.
آوا دختري زيبا و براي سن خود بسيار باهوش بود. گلويم رو صاف كردم و ظرف را برداشتم و گفتم ، چرا چند تا قاشق گنده نمي 

 خوري؟
فقط بخاطر بابا عزيزم. آوا كمي نرمش نشان داد و با پشت دست اشكهايش را پاك كرد و گفت: باشه بابا ، مي خورم ، نه فقط چند 

 قاشق ، همشو مي خورم. ولي شما بايد ... آوا مكث كرد.
 بابا ، اگر من تمام اين شير برنج رو بخورم ، هرچي خواستم بهم مي دي؟

 دست كوچك دخترم رو كه بطرف من دراز شده بود گرفتم و گفتم ، قول ميدم. بعد باهاش دست دادم و تعهد كردم 
ناگهان مضطرب شدم. گفتم ، آوا ، عزيزم ، نبايد براي خريدن كامپيوتر  يا يك چيز گران قيمت اصرار كني . بابا از اينجور پولها نداره 

 ، باشه؟
 نه بابا ، من هيچ چيز گران قيمتي نمي خوام. و با حالتي دردناك تمام شير برنج رو فرو داد.

در سكوت از دست همسرم و مادرم كه بچه رو وادار به خوردن چيزي كه دوست نداشت كرده بودن عصباني بودم . وقتي غذا تمام 
شد آوا نزد من آمد. انتظار در چشمانش موج مي زد. همه ما به او توجه كرده بوديم. آوا گفت: من مي خوام سرمو تيغ بندازم. همين 

 يكشنبه
 تقاضاي او همين بود.

همسرم جيغ زد و گفت: وحشتناكه ، يك دختر بچه سرشو تيغ بندازه؟ غير ممكنه ، نه در خانواده ما ، و مادرم با صداي گوشخراشش 
 گفت: فرهنگ ما با اين برنامه هاي تلويزيوني داره كاملاً نابود ميشه.

گفتم ، آوا ، عزيزم ، چرا يك چيز ديگه نمي خواي؟ ما از ديدن سر تيغ خورده تو غمگين مي شيم. خواهش مي كنم ، عزيزم ، چرا 
 سعي نمي كني احساس ما رو بفهمي؟

 سعي كردم از او خواهش كنم ، آوا گفت: بابا ، ديدي كه خوردن اون شير برنج چقدر براي من سخت بود.
 آوا اشك مي ريخت ... و شما به من قول دادي تا هرچي مي خوام بهم بدي . حالا مي خواي بزني زير قولت.

 حالا نوبت من بود تا خودم رو نشون بدم. گفتم ، مرده و قولش. مادر و همسرم با هم فرياد زدن كه ، مگر ديوانه شدي؟
 نه ، اگر به قولي كه مي ديم عمل نكنيم اون هيچوقت ياد نمي گيره به حرف خودش احترام بذاره. آوا ، آرزوي تو برآورده مي شه.

 آوا با سر تراشيده شده صورتي گرد و چشمهاي درشت زيبائي پيدا كرده بود.
صبح روز دوشنبه آوا رو به مدرسه بردم. ديدن دختر من با موي تراشيده در ميون بقيه شاگردها تماشائي بود. آوا بسوي من برگشت و 
برايم دست تكان داد. من هم دستي تكان دادم و لبخند زدم. در همين لحظه پسري از يك اتومبيل بيرون آمد و با صداي بلند آوا را 

صدا كرد و گفت: آوا ، صبر كن تا من بيام. چيزي كه باعث حيرت من شد ديدن سر بدون موي آن پسر بود. با خودم فكر كردم ، 
پس موضوع اينه. خانمي كه از آن اتومبيل بيرون آمده بود بدون آنكه خودش رو معرفي كنه گفت: دختر شما ، آوا ، واقعاً فوق العاده 
ست. و در ادامه گفت: پسري كه داره با دختر شما ميره پسر منه. او سرطان خون داره . زن مكث كرد تا صداي هق هق خودش رو 

خفه كنه. در تمام ماه گذشته هريش نتونست به مدرسه بياد. بر اثر عوارض جانبي شيمي درماني تمام موهاشو از دست داده. نمي 
خواست به مدرسه برگرده. آخه مي ترسيد هم كلاسي هاش بدون اينكه قصدي داشته باشن مسخره ش كنن. آوا هفته پيش اون رو 
ديد و بهش قول داد كه ترتيب مسئله اذيت كردن بچه ها رو بده. اما ، حتي فكرشو هم نمي كردم كه اون موهاي زيباشو فداي پسر 

 من كنه. آقا ، شما و همسرتون از بنده هاي محبوب خداوند هستين كه دختري با چنين روح بزرگي دارين. 
سر جايم خشك شده بودم. و ... شروع كردم به گريستن. فرشته كوچولوي من ، تو به من درس دادي كه فهميدم عشق واقعي يعني 

 چي.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خوشبخت ترين مردم در روي اين كره خاكي كساني نيستن كه آنجور كه مي خوان زندگي مي كنن .. آنها 
 كساني هستن كه خواسته هاي خودشون رو بخاطر كساني كه دوستشون دارن تغيير ميدن

 به اين مسئله فكر كنين
 

 داستان عقاب ...
 سال زندگي كند ولي براي اين كه به اين سن برسد بايد 70عمر عقاب از همه پرندگان نوع خود درازتر است. عقاب مي تواند تا 

 تصميم دشواري بگيرد.
  سالگي مي رسد: 40زماني كه عقاب به 

 چنگال هاي بلند و انعطاف پذيرش ديگر نمي توانند طعمه را گرفته و نگاه دارند.
 نوك بلند و تيزش خميده و كند مي شود

 شهبال هاي كهن سالش بر اثر كلفت شدن پرها به سينه اش مي چسبند و پرواز براي عقاب دشوار مي گردد.
 روز به درازا مي كشد 150در اين هنگام ، عقاب تنها دو گزينه در پيش روي دارد. يا بايد بميرد و يا آن كه فرايند دردناكي را كه 

 پذيرا گردد.
 براي گذرانيدن اين فرآيند ، عقاب بايد به نوك كوهي كه در آنجا آشيانه دارد پرواز كند

 در آنجا عقاب نوكش را آن قدر به سنگ مي كوبد تا نوكش از جاي كنده شود.
پس از كنده شدن نوكش ، عقاب بايد صبر كند تا نوك تازه اي در جاي نوك كهنه رشد كند ، سپس بايد چنگال هايش را از جاي 

 بر كند.
زماني كه به جاي چنگال هاي كنده شده ، چنگال هاي تازه اي در آيند ، آن وقت عقاب شروع به كندن همه پرهاي قديمي اش مي 

  سال ديگر زندگي مي كند.30 ماه عقاب پروازي را كه تولد دوباره نام دارد ، آغاز كرده ... و 5كند. سرانجام ، پس از 
 چرا اين دگرگوني ضروري است؟

 بيشتر وقت ها براي بقا ، ما بايد فرايند دگرگوني را آغاز كنيم.
 گاهي وقت ها بايد از خاطرات قديمي ، عادت هاي كهنه و سنت هاي گذشته رها شويم.

 تنها زماني كه از سنگيني بارهاي گذشته آزاد شويم ميتوانيم از فرصت هاي زمان حال بهره مند گرديم.
 

  كه در صفحه اول آمده است"فرورفتن عيسي در هاويه"توضيحي در مورد شمايل 
 

اين شمايل فرورفتن مسيح به هاويه يعني زندان مردگان يا جايگاه نا اميدي كامل ما را بعد از مرگش نشان مي دهد. (متي 
) او درهاي زندان مردگان را با صليب خود درهم مي شكند. او آدم و حوا را كه نماينده تمام 21-3/19 و اول پطرس 27/51-53

 انسانها مي باشند ملاقات مي كند تا آنان را از ظلمات مرگ و گناه نجات داده و بسوي خود ، بسوي روشنائي خدائي بكشاند.
در شمايل بيزانتيني دايره آبي سبزفام كه دور سر مسيح را احاطه كرده است بيانگر الوهيت او و لباس سفيدش نشانه جلال خدائي 

 )."تجلي"است (همانند لباسهاي سفيد در شمايل 
 در شمايل سنت ارمني و سرياني مسيح رداي آبي الوهيت را بر جامه سرخ رنگ انسانيت و خاكي بودن پوشيده است.

در پائين شمايل ، در ظلمات هاويه ، ميخ ها ، زنجيرها و همچنين درهاي شكسته كه نشانه پيروزي مسيح بر مرگ مي باشند ، 
 مشاهده مي شوند.

چهره هائي كه مسيح را احاطه مي كنند بغير از آدم و حوا كه در حالي كه از قبرهاي خود بيرون مي جهند به خوبي مشخص 
هستند ، صالحان عهد عتيق مي باشند. مثل داود ، سليمان ، موسي ، الياس و يحيي تعميده دهنده ... آنان همراه با همه كساني كه 

اين صالحان نمادشان مي باشند ، بعبارت ديگر همراه با خود ما و تمام آنهائي كه رستاخيز را مي سرايند ، با خوشحالي از مسيح 
 استقبال مي كنند.

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبار و تقويم كليسايي
 

، عيد تمام شهداي مسيحيت ، نماز اين عيد در كليساي حضرت 2010 آوريل 9= 89 فروردين 20- جمعه 
  صبح برگزار مي گردد.10يوسف ساعت 

 
 ، دوم رستاخيز.2010 آوريل 11= 89 فروردين 22- يكشنبه 

 20-1 آيه 1رساله: كولسيان فصل 
 31-19 آيه 20انجيل: يوحنا فصل 

 
 ، سوم رستاخيز.2010 آوريل 18= 89 فروردين 29- يكشنبه 

 14-1 آيه 1رساله: افسسيان فصل 
  14-1 آيه 14انجيل: يوحنا فصل 

 
 ، چهارم  رستاخيز.2010 آوريل 25= 89 ارديبهشت 5- يكشنبه 

 7-1 آيه 2 الي فصل 15 آيه 1رساله: افسسيان فصل 
 33-16 آيه 16انجيل: يوحنا فصل 

 
 ، پنجم رستاخيز.2010 مي 2= 89 ارديبهشت 12- يكشنبه 

 36-19 آيه 10رساله: عبرانيان فصل 
 14-1 آيه 21انجيل: يوحنا فصل 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 انسان ها به شيوه ي هنديان بر سطح زمين راه مي روند.

 با يك سبد در جلو و يك سبد در پشت.

در سبد جلو ، صفات نيك خود را مي گذاريم. در سبد پشتي ، عيبهاي خود را نگه مي داريم. به 

همين دليل در طول روزهاي زندگي خود ، چشمان خود را بر صفات نيك خود مي دوزيم و 

فشارها را در سينه مان حبس مي كنيم . در همين زمان بيرحمانه ، در پشت سر همسفرمان 

 كه پيش روي ما حركت مي كند ، تمامي عيوب او را مي بينيم.

بدين گونه است كه درباره ي خود بهتر از او داوري مي كنيم ، بي آنكه بدانيم كسي كه پشت 

 سر ما راه مي رود به ما با همين شيوه مي انديشد.

و و كوئيل ول ئ ا پ  
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